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بخش 1
در این نوشتار سعی می کنم گزارش فنی برنامه صعود مسیر جدید در برودپیک (8047 متر) توسط تیمی از باشگاه آرش در تابستان 1388 را در اختیار خوانندگان محترم قرار دهم. امیدوارم چگونگی سازماندهی و شکل گیری این برنامه در گزارش سرپرست برنامه، آقای بابازاده، ذکر شود.

پاییز سال 86 زمزمه این برنامه به گوش من رسید. و آقای بابازاده از من خواست که در این برنامه شرکت کنم و مسئولیت سرپرستی فنی این برنامه را بپذیرم. به نظرم بزرگترین نقطه ضعف من در قبول این مسئولیت اقامت من در کشوری دیگر و عدم امکان تمرین در کنار کسانی بود که قصد شرکت در این برنامه را داشتند. آقای بابازاده با این استدلال که خود او و دوستان باتجربه دیگر نظیر آقای خوش چشم بر این موضوع نظارت خواهند داشت، به این امر اصرار داشت که در نهایت به پذیرش این مسئولیت از طرف من انجامید.

تمرینات فنی زیر نظر آقایان بابازاده و خوش چشم و کمک دوستانی مانند آقای رضا زارعی پیش رفت. تدارکات فنی مناسبی اعم از طناب ثابت، چادر و مایحتاج دیگر (باوجود بعضی کمبودها) تهیه شد و تیم در خرداد ماه 1388 عازم پاکستان شد. من دو روز زودتر به پاکستان رسیده بودم و توانستم در فرودگاه به استقبال تیمی که از ایران می آمد بروم. در آنجا برای اولین بار چهره بیشتر نفرات تیم را دیدم. بجز حسین خوش چشم (سرپرست دوم برنامه) که از دوستان قدیمی من است و افشین سعدی که در یک فصل از اردوی های تیم ملی در کنار هم بودیم و البته آقای بابازاده (سرپرست برنامه) با بقیه دوستان آشنایی نداشتم؛ آقایان مجید طوسی (مدیر بارگاه اصلی)، رضا کاظمی لر، امید صافی، پوریا محمدی و آیدین بزرگی. آقای سعید طوسی که در امریکا اقامت دارد را نیز فقط یکبار دیده بودم. بنابراین روزهای اول به شناخت روحیات یکدیگر گذشت. آقایان همایون بختیاری، حامی مالی اصلی برنامه، و عباس محمدی که در امر جمع آوری کمک های مالی به تیم یاری رسانده بود نیز در این جمع قرار داشتند.

بعد از سفر به اسکاردو و اقامت در هتل یک دوره آموزش روشهای "خود امداد با حداقل وسایل فنی" را با اعضا تیم برگزار کردیم. چندین هدف را از این دوره دنبال می کردم. یادآوری/بازآموزی و یکسان سازی روشهای خود امدادی و همچنین شناخت بهتر اعضاء از نظر توانایی های فنی. به این ترتیب حداقل بخشی از ضعفی که در ابتدای گزارش ذکر کردم جبران می شد. آخرین جلسه این دوره در روز استراحت در روز سوم راهپیمایی به سمت بارگاه اصلی به انجام رسید. 

در طی همین روز به طور کاملا اتفاقی با جوانی فرانسوی برخورد کردیم که مدعی بود از تلاشی بر روی جبهه مورد نظر ما بر روی برودپیک باز می گردد. با نگرانی عکسهای جبهه را به او نشان دادیم و او تایید کرد که آنها نیز بر روی همین جبهه تلاش داشته اند. امکان پذیر نبود که بطور دقیق مسیرشان را به ما نشان دهد اما می گفت در طی دو روز صعود آلپی موفق شده اند مسیر را تا وسط خط الراس صعود کنند  و در آنجا به دلیل شرایط نامساعد و ناپایدار برف مجبور به بازگشت شده اند. وی در انتها از ما خواست او را از چگونگی پیشرفتمان آگاه سازیم. با او خداحافظی کردیم و نفس راحتی کشیدیم. اگرچه مقدار زیادی از مسیر را صعود کرده بودند اما آن را تمام نکرده بودند. همچنین صعود آلپی آنها نوید صعودی دست اول را به ما می داد.

در شب آخرین روز راهپیمایی رضا به شدت بیمار شد که خوشبختانه روز بعد با همتی والا خود را به بارگاه اصلی رساند. بارگاه اصلی خود را درست روبروی جبهه مورد نظر برپا کردیم. فاصله ما تا نزدیکترین بارگاه اصلی تیم های مسیر عادی برودپیک 10 دقیقه و دورترین آنها 1 ساعت بود. بعد از یک روز استراحت صعود خود را آغاز کردیم. همه به جز سعید و افشین برای صعود آماده شدیم. برای رسیدن به پای جبهه می بایست از عرض یخچال گادوین اوستن عبور کنیم. عبور از این یخچال در چند نقطه خطرناک است و احتمال فرو ریختن پلهای یخی وجود دارد. در نتیجه باید از بین دالانها و معبرهای یخی بهترین راه را پیدا کرد. اعظم، یکی از راهنماهای شرکت ATP، بیشتر این قسمت را به عنوان راهنما پیشاپیش ما بود. او به دلیل حضور چندین ساله اش در منطقه تجربه گرانبهایی از این نظر داشت. آخرین بخش یخچال خطرناک تر بود و بعد از بررسی مسیرهای مختلف رضا مسیر مناسبی را پیدا کرد که طی چند هفته بعد مسیر رفت و برگشت ما از روی یخچال از طریق آن صورت گرفت.

بارگاه اصلی و جبهه جنوب غربی (پوریا محمدی)


دهلیز بزرگ ابتدای مسیر از سمت راست به سمت چپ امتداد می یابد  (پوریا محمدی)


عبور از عرض یخچال گادوین اوستن  (پوریا محمدی)

بعد از گذر از یخچال، در ابتدای مسیر قیف بزرگ و مشخصی وجود دارد که اولین گزینه ما برای صعود بود. عیب بزرگ این قیف این بود که ریزش های بهمن و سنگ را در خود جمع می کرد. امیدوار بودیم در کنار آن بتوانیم معبر دیگری برای صعود پیدا کنیم. خوشبختانه دهلیز کوچکی در کنار قیف بزرگ وجود داشت که سطح آن پوشیده از سنگهای کوچک و بزرگ و گاه شن اسکی بود ولی از خطر ریزش های بهمن و سنگ در امان بود. بعد از ساعتی این دهلیز را صعود کردیم و در ارتفاع 5000 متر به گردنه کوچکی رسیدیم که در ابتدای تیغه سنگی قرار داشت. این تیغه پوشیده از سنگهای ریزشی همان تیغه ای بود که برای صعود مد نظر داشتیم. 200 متر آخر این تیغه نسبتا پرشیب بود که مجبور بودیم دست به سنگ صعود کنیم. تا اینکه در انتهای این تیغه و در ارتفاع 5200 متر به جایی رسیدیم که می بایست به سمت چپ تراورس کنیم. بارهایمان را که هر نفر حدود 7 کیلو بود در آنجا گذاشتیم؛ در سطح کوچکی که بعدا به "دپو" معروف شد. 

دهلیز سنگ و شن اسکی ابتدای مسیر  (پوریا محمدی)


تیغه سنگی در انتها پرشیب می شد و مجبور بودیم دست به سنگ آن را صعود کنیم. (پوریا محمدی)
ساعتی را به بررسی ادامه مسیر گذراندیم. حدس می زدیم این تراورس یکی از مشکلترین قسمتهای مسیر باشد. و حال که آن را از نزدیک می دیدیم مطمئن شدیم که تصورمان صحیح بوده است. دیواره ای به ارتفاع متوسط 80 متر سینه کشی را که در آن قرار داشتیم را از شیبها و گرده سمت چپ جدا می کرد. شیبهای سمت چپ اگر چه پرشیب هستند اما قطعا می شد مسیری مناسب را بر روی آنها ثابت گذاری کرد. اما کلید رسیدن به آن شیبها همین دیواره ای بود که در پیش روی ما قرار داشت. در میان این دیواره یک دهلیز نسبتا پرشیب یخی درست سمت چپ ما وجود داشت. همان را برای صعود انتخاب کردیم زیرا حداقل نیمی از این دیواره را می توانستیم یخنوردی کنیم که بسیار سریعتر و مطمئن تر از صعود شیب های تند سنگ های ریزشی بود. با این برنامه ریزی مشغول زدن اولین کارگاه برای ثابت گذاری 100 متر از طنابهایی که به همراه داشتیم شدیم. در اینجا یکی از مشکلات فنی این برنامه چهره خود را به ما نشان داد؛ زدن کارگاه، زیرا صخره ها بسیار ریزشی و کم شکاف بودند. پیدا کردن و زدن اولین کارگاه حدود 1.5 ساعت طول کشید. 

امید صافی در حال صعود از طنابهای ثابت زیر دهلیز یخی. (پوریا محمدی)


رامین شجاعی در حال صعود و ثابت گذاری ابتدای دهلیز یخی (امید صافی)


افشین سعدی در انتهای دهلیز یخی در حمایت ایستاده است. (رضا کاظمی لر) 


رامین شجاعی در حال فرود از دهلیز یخی (امید صافی)

مسیر برگشت را دهلیز بزرگ برفی انتخاب نمودیم زیرا به دلیل سرعت در برگشت زمان حضور در منطقه خطرناک بیش از چند دقیقه نبود. عصر هنگام، شاد و مسرور از صعود اولین قسمت مسیر، در میان استقبال گرم ساکنین بارگاه اصلی به آنجا بازگشتیم. هنگام صرف شام حال پوریا به هم خورد. متاسفانه حالت تهوع او طی چند روز بعد بهبود پیدا نکرد. به سختی حتی می توانست آب بنوشد. روز بعد به دلیل هوای خراب همگی در بارگاه اصلی ماندیم.

روز بعد از آن من به همراه امید برای صعود قسمت بعدی مسیر زودتر از دیگران حرکت کردیم. من مدتها بود که "سرطناب" صعود نکرده بودم و به همین دلیل از امید خواستم امروز را من سرطناب بروم تا روحیه صعود نفر اول را بازیابم. بعد از دپو یک تراورس نسبتا ساده، ولی بالقوه خطرناک به دلیل اینکه در مسیر ریزش سنگهای دیواره های بالادست قرار داشت، ما را به ابتدای دهلیز یخی می رساند. یک کارگاه با همان مشکلات زده شد و آماده صعود دهلیز یخی شدم. دهلیز یخی ساده تر از آن بود که فکر می کردم. برف تازه روی آن نشسته بود و شیب آن در یک نقطه و در جایی که دهلیز باریک می شد به 75 درجه می رسید. یخ آن هم چندان سفت نبود. بعد از 50 متر در انتهای آن به زیر دیواره ای رسیدیدم که ظاهرا دیگر نمی توانستیم از صعود آن پرهیز کنیم. آن چه که در آن لحظه می دیدم چندان امیدوار کننده نبود. شیبی جای جای منفی با سنگ های بسیار ریزشی. بعد از آنکه امید به آنجا رسید برف باریدن گرفت و تصمیم به بازگشت گرفتیم. زیرا علاوه بر ریزش برف ترجیح دادیم صعود این قسمت دشوار از صبح زود آغاز شود تا وقت بیشتری برای صعود و دسته و پنجه نرم کردن با آن سنگهای ریزشی داشته باشیم. در طی این مدت بقیه بچه ها (بجز پوریا که حال خوشی نداشت) تا محل دپو بار آورده بودند و در حال برگشت بودند.

روز بعد صبح زود افشین و امید را بیدار کردم که بار دیگر زودتر از بقیه برای صعود حرکت کنیم. این دو نفر فنی ترین اعضاء تیم بودند و تجربیات فراوانی در صعودهای نو و جدید داشتند. امید را برای صعود نفر اول آن دیواره پرشیب و خطرناک در نظر گرفته بودم. اما متاسفانه امید حال خوبی نداشت و از همراهی با ما عذر خواهی کرد. قبل از آن به بچه ها گفته بودم سعی می کنیم تیم های صعود و ثابت گذاری از تیم های 3 نفره تشکیل شود. اما در عمل و به دلایل مختلف هیچ گاه به جز 1 روز این اتفاق نیفتاد. در آن موقع صبح نمی شد به ناگهان کسی را بیدار کرد و از او خواست خود را آماده کند، بنابراین من و افشین برای صعود آماده شدیم. اینبار وقتی به انتهای طنابها رسیدیم با چشمان بازتری به بررسی مسیر پرداختیم. خوشبختانه دو شکاف دیگر هم وجود داشت. یکی در سمت راست که با یک شیب 90 درجه از لایه ای از یخ نازک برروی سنگ شروع می شد و دیگری در سمت چپ شکافی بود که آن هم پرشیب و در چند نقطه منفی ولی کمتر ریزشی بود. همچنین این یکی شکاف بزرگتری بود که به نظر می آمد امکان زدن میانی در آنها بیشتر وجود داشته باشد. 

شکاف سمت چپ را انتخاب کرده و صعودم را آغاز نمودم. مجموعه ابزارهایمان بیشتر از میخ تشکیل شده بود که مقدار زیادی از آنها را در اسکاردو خریداری کرده بودیم. فرند اصلا نداشتیم و مجموعه ترای کم و کیل هایمان نیز کامل نبود. چندین تکه سنگ ریز و درشت همان ابتدای صعود به سمت افشین فرو افتاد اما خوشبختانه می توانست بدن خود را به کناری بکشد و تا حدودی از خطر ریزش ها در امان بماند. صعود فنی با 3 میخ به روش مصنوعی شروع شد. با پله رکاب هایی که از زمان عضویتم در گروه آرش در سال 1361 آشنا شده بودم تجدید خاطره ای کردم و سپس صعود مصنوعی با کرامپون را برای اولین بار تجربه نمودم! بعد از آن می توانستم مسیر را به صورت طبیعی صعود کنم و بعد از حدود 25 متر و سپری شدن نزدیک به 2 ساعت به انتهای آن شیب و بالای گرده رسیدم و نفس راحتی کشیدم. 


افشین سعدی در حال حمایت شکاف بعد از دهلیز یخی.(رامین شجاعی)

به روی تیغه ای رسیده بودم که باریک و بسیار ریزشی بود و متاسفانه هیچ جای حمایت  یا زدن میانی نداشت. چند متر دیگر در امتداد تیغه صعود کردم تا جایی که تقریبا به بالای دهلیز یخی سمت راست رسیدم. آماده حمایت افشین برای صعود مسیر شدم. افشین رکاب نداشت و به همین دلیل صعود قسمت ابتدای مسیر دشوار می نمود. اما او با تبحر فراوان آن قسمت را بدون رکاب صعود نمود. بسیار خوشحال بودیم. به قول معروف شاخ غول شکسته شده بود و موفق شده بویم قسمت کلیدی مسیر را صعود کنیم.


افشین سعدی بر روی گرده سنگی بالای تنوره در حال استراحت است. این قسمت به دلیل دشواری صعود و فرود فقط یکبار صعود شد. (رامین شجاعی)
رضا، آیدین و حسین که بعد از ما به راه افتاده بودند به انتهای دهلیز رسیده بودند و حال می بایست برای صعود آنها طناب را ثابت کنیم. مسیری که صعود کرده بودیم برای رفت و برگشت ابدا مناسب نبود. رفت و آمد از آن تیغه ریزشی حتی با وجود طناب ثابت بسیار دشوار و خطرناک بود. اما به نظر می آمد شکاف سمت راست که با شیبی 90 درجه یخی شروع می شد برای ریختن طناب ثابت مناسب باشد. به بالای آن رسیدم و کارگاهی زدم و یک رشته طناب ثابت برای بچه ها به پایین ریختم. آن قسمت با شیب عمودی یومار زدن بد قلقی داشت اما چاره ای نبود و ظاهرا بهترین جایی بود که می توانستیم برای طناب ثابت پیدا کنیم. 

آیدین بزرگی با کوله باری سنگین در حال یومار زدن یکی از بدقلق ترین قسمتهای طناب ثابت (رضا کاظمی لر)


حسین خوش چشم در انتهای طناب های ثابت منتهی به بارگاه اول (رامین شجاعی)
امیدوار بودیم در آن حوالی بتوانیم جایی برای برقراری بارگاه 1 پیدا کنیم. شیب ها اگر چه کمتر شده بود اما هیچ جای مسطحی که حتی بتوان یک چادر 2 نفره برپا نمود وجود نداشت. حدود 50 متر دیگر صعود نمودم و طناب را ثابت نمودم. مسیر در ادامه پرشیب تر می شد و چاره ای نبود جز اینکه در همان حوالی سکویی برای زدن چادر درست کنیم. بنابراین ورودمان به محل بارگاه اول را اعلان نمودیم.

رضا کاظمی لر در محلی که برای بارگاه 1 در نظر گرفتیم(رامین شجاعی)
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]بخش 2
می بایست جایی را برای برپایی چادرهای بارگاه 1 در ارتفاع 5370 متر آماده کنیم. من واقعا نمی دانستم چگونه می توان بر روی تیغه های پر شیب و باریک آن محل سکویی ساخت، اما رضا و آیدین همه را مطمئن ساختند که این کار امکان پذیر است و خود داوطلب انجام این کار شدند. برپایی بارگاه 1 در آن حوالی برای ما بسیار حیاتی بود چرا که به نظر نمی رسید در شیبهای بالاتر، حداقل تا رسیدن به یال، بتوان جای مناسب تری پیدا کرد. محل دپو هم برای بارگاه 1 پیشنهاد شد (بارها و بارها)، ولی من به شدت با آن مخالف بودم. چون دپو بر روی تیغه ای باریک و در سینه کش بزرگ زیر دیواره هایی به ارتفاع 700 تا 800 متر قرار داشت. به نظر من آن نقطه در صورت ریزشی بزرگ به هیچ وجه در امان نبود و صلاح نبود ساعت های متمادی و بخصوص شب را در آنجا سپری کرد. چرا که حتی اگر بتوانید در طی روز از ریزش هایی که به طرف شما می ریزند جا خالی بدهید این کار در تاریکی شب و درون چادر غیر ممکن است.

روز بعد از تعیین محل بارگاه 1، رضا، آیدین و امید صبح زود به راه افتادند تا سکویی کوچک برای دو نفر بسازند. و قرار شد من و افشین بعد از ظهر حرکت کنیم تا شب را در آنجا سپری کرده و صبح روز بعد برای ادامه مسیریابی و ثابت گذاری خود را آماده کنیم. وقتی به محل بارگاه 1 رسیدیم از خوشحالی سر از پا نمی شناختم. رضا و آیدین و امید، بعد از چندین ساعت تلاش، با حمل سنگ های زیادی که چندان هم در دسترس نبودند (چون یا زیر برف و یخ قرار داشتند، یا بسیار ریز و یا دور از محل مورد نظر بودند)، شیب 30 درجه را به صفر رسانده و برای یک چادر دو نفره سکویی درست کرده بودند. بسیار سپاسگزار آنان بودیم نه تنها برای فعالیت چندین ساعته طاقت فرسایی که انجام داده بودند بلکه همچنین از آن جهت که صادقانه و مخلصانه برای موفقیت تیم بسیار تلاش کرده بودند. در آن موقع احساس شعفی عمیق در خود احساس می کردم و مطمئن شدم که تیممان در سایه همکاری تیمی می تواند نهایت توانایی هایش را به نمایش گذارد. 
	
بارگاه 1 در ارتفاع 5370 متر. (امید صافی)
	
رضا کاضمی لر (راست) و آیدین بزرگی (چپ) در حال ساختن سکوی چادر در بارگاه 1 (امید صافی)



چون آن نقطه بر روی تیغه باریکی قرار گرفته بود که از سه طرف خطر سقوط وجود داشت می بایست به خوبی خود و چادر را مهار کنیم لذا بعد از خداحافظی با آنها اواخر عصر، نزدیک به 2 ساعت هم من و افشین برای برپایی چادر و حمایت وقت صرف نمودیم. چادر و خودمان را به طناب ثابت متصل نمودیم و من یکی دیگر از بسیاری از "اولین ها" را در این برنامه تجربه نمودم، یعنی خوابیدن با حمایت در درون کیسه خواب.

تا آن موقع قسمت های بالای مسیر را مطالعه کرده بودیم تا بهترین راه را برای عبور از میان دهلیزهای برف و یخ و دیواره های سنگی پیدا کنیم. حدود 50 متر بالاتر از بارگاه 1 دیواره ای به عرض تقریبا 150 متر و به ارتفاع 60-80 متر قرار داشت. سمت راست آن شیب ها منفی بود و سمت چپ این دیواره دهلیزی برفی و یخی قرار داشت که می شد از طریق آن این دیواره را دور زد. در طی آن روز بین ساعتهای 3 تا 5 بعد از ظهر چندین بهمن کوچک از روی دیواره فرو ریخت؛ تقریبا به اندازه یک کامیون برف و سنگ. ظاهرا آفتاب عصر هنگام بر روی این جبهه که رو به غرب قرار داشت باعث فرو ریختن این بهمن های کوچک می شد و از قیف هایی مانند ناودان آنها را به پایین سرازیر می کرد. از طرفی چون شیب جبهه نسبتا زیاد بود و هیچ نقابی هم در بالای دهلیزهای مورد نظر ما قرار نداشت، تقریبا مطمئن بودیم بهمن بزرگی این مسیر را تهدید نمی کند. خوشبختانه برخلاف بهمن هایی که به علت شکستن نقاب فرو می ریزند، می شد زمان فروریختن آنها را پیشبینی کرد. اما همان کامیون های برف و سنگ نیز به اندازه کافی خطرناک بودند. 

هدف ما البته صعود از طریق ساده ترین و کم خطرترین مسیرهای ممکن بود. تراورس زیر این دیواره دو تا از این ناودانها را قطع می کرد. برای همین تصمیم گرفتیم با دور زدن این دیواره به بالای آن صعود کنیم و با ریختن رشته ای طناب از روی این دیواره آن نقطه را به طور مستقیم به بارگاه 1 متصل کنیم تا مجبور نباشیم خطر رد شدن از زیر آن ناودانهای بهمن را هر روز بپذیریم. اما می شد این خطر را برای یکبار و آنهم صبح هنگام که خطر ریزش بسیار کمتر بود، پذیرفت.

صبح روز بعد نزدیک به ساعت 5 صبح بیدار شدیم و خود را برای ادامه مسیر آماده کردیم. شیب های برفی زیر دیواره را به سمت چپ تراورس نمودیم که چندان دشوار نبودند. بعد از دو طول طناب به طرف سمت راست و بالا صعود خود را ادامه دادیم که کمی دشوارتر و صعود با دقت بیشتری را می طلبید. ضمن آنکه چاره ای هم نبود جز اینکه درست از وسط یکی از این ناودانها صعود کرد. در همینجا دو تکه طنابچه 5 میلیمتری پیدا کردیم که به دور تکه سنگ کوچکی در شکاف لاخ شده بود و بطور قطع کارگاه تیم فرانسوی ها بود که برای فرود استفاده شده بود. یکی از آنها را به عنوان یادگاری با خود برداشتم. 

در طی این تراورس از اینکه مجبور نبودیم برای طنابهای ثابت کارگاهی بزنیم نهایت استفاده را بردیم؛ در نقطه ای که پیدا کردن  جای کارگاه وقت زیادی می برد افشین را بر روی بدنم حمایت کردم؛ البته محل استقرارم بسیار خوب بود و براحتی می توانستم ضربه سقوط احتمالی او را تحمل کنم. بعد از یک طول دیگر به بالای نقطه ای رسیدیم که تقریبا بالای بارگاه 1 قرار داشت. با راهنمایی آقای بابازاده در بارگاه اصلی و امید که نزدیک دپو بود، مطمئن شدیم با فرود از آن نقطه به روی شیبهای برفی می رسیم که صبح آن روز تراورس خود را از آنجا آغاز کرده بودیم. 

15 متر اول دهلیزی که طناب را از آن به پایین ریختیم پوشیده از برف بود که به دیواره عمودی به ارتفاع حدود 70 متر منتهی می شد. چند متر پایین تر تکه سنگ بزرگی که کاملا از سطح صخره ها جدا بود مسیر فرود را تهدید می کرد و امکان داشت بر روی شخصی که در حال صعود یا فرود است فرو افتد. با خود گفتم یادمان باشد اولین نفری که فرود می رود قبل از ریختن طناب آن سنگ را بیندازد.

افشین سعدی در حال صعود دیواره عمودی بالای بارگاه 1 (رامین شجاعی)

	
زدن کارگاه این نقطه 2 ساعت وقت ما را گرفت (رضا کاضمی لر)


زدن کارگاه آن نقطه نزدیک به 2 ساعت از وقت ما را گرفت. تا آن موقع تا حدودی در پیدا کردن جای میانی و کارگاه در آن سنگ های ریزشی مهارت پیدا کرده بودیم اما پیدا کردن جای مناسب برای این یکی بسیار مشکل بود. کارگاه را زدیم و افشین فرود رفت. تازه وقتی به پایین رسیده بود یادم آمد که به او نگفتم آن تکه سنگ را بیندازد. حالا هم اگر خودم می خواستم آن را بیندازم به احتمال زیاد بر روی طناب ثابت می افتاد و به آن آسیب می رساند. مشکلی ساده تبدیل به مشکلی پیچیده شده بود. اما بسیار خسته بودم و رسیدگی به آن را به روز بعد موکول کردم.

آن روز امید و سعید و پوریا تا محل بارگاه 1 صعود کردند و امید جای خود را با افشین عوض کرد. پوریا بعد از بیماری اش به مدت 4 روز نتوانسته بود چیزی بخورد. فقط حالت تهوع داشت. خانم پزشکی ایتالیایی که بر روی مسیر عادی برودپیک فعالیت می کرد او را معاینه کرده بود و تشخیص داده بود که مشکل او عدم هم هوایی مناسب است و بهترین درمان آن نوشیدن مایعات زیاد است. متاسفانه پوریا به دلیل حالت تهوع نمی توانست اصولا چیزی بخورد. اما خوشبختانه کم کم حال او رو به بهبودی می رفت و در آن روز مجددا در صعود شرکت نمود. 
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	حسین خوش چشم در حال صعود میمونی بر روی دیواره عمودی بالای بارگاه 1 (پوریا محمدی)


روز بعد بار دیگر صبح زود از خواب بیدار شدیم و به همراه امید خود را برای صعود آماده کردیم. یومار زدن بر روی 85 متر طنابی که بر روی دیواره سنگی ریخته شده بود و همچنین شیب تند آن صعودی شاق را نوید می داد. به علاوه از آنجا که فکر نمی کردیم به چنین شیب تندی در برنامه بر بخوریم یومارهای مناسب صعود میمونی را به همراه نداشتیم که این امر صعود را دشوارتر و کندتر می کرد. امید پیشنهاد داد که در بازگشت در صورت امکان یک کارگاه وسط آن دیواره بزنیم تا حداقل کشش طناب کمتر شود.

ضمن صعود میمونی آن قسمت با دید بازتری به آن دیواره نگاه می کردم. با دیدن شکافهای خوب و صخره مستحکم آن دیواره متوجه شدم آن دیواره کاملا قابل صعود است و به خود امید می دادم شاید تا پایان برنامه فرصتی پیدا کنم که آن قسمت را به صورت طبیعی صعود کنم (که البته هیچگاه این فرصت مهیا نشد). 
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	رامین شجاعی در حال صعود طول های بلافاصله بعد از دیواره عمودی (امید صافی)



به انتهای طنابها رسیدیم و صعود قسمت های بالاتر را آغاز کردیم. بطور کلی دهلیزها تو در تو و پیچیده بود و میدان دیدمان بسیار کم بود. به همین دلیل نمی شد مطمئن بود دهلیزی که انتخاب می کنیم بن بست نباشد. یکی از آن ناودان های ریزش بهمن درست سمت چپ ما قرار داشت و به نظر می رسید با تراورس آن به سمت چپ به دهلیزهای قابل صعودی برسیم. مجبور بودیم آن را رو به بالا و چپ تراورس کنیم. دو طول ترکیبی سنگ و برف را صعود کردم. نحوه استفاده از طناب تا آنجا بدین صورت بود که یک طناب دینامیک را به عنوان طناب حمایت اصلی به کار می بردیم و طناب ثابت را به خود آویزان می کردیم و بعد از زدن کارگاه نفر دوم می توانست مستقیما بر روی طناب ثابت یومار بزند. اما در انتهای طول سوم هیچ جای مناسبی برای کارگاه پیدا نمی شد. بر روی شیب نسبتا تند برفی قرار داشتم. کلا ترجیح می دادم از زدن کارگاه طناب ثابت بر روی برف و یخ پرهیز کنم چون از برنامه راکاپوشی این تجربه را به یاد داشتم که در این ارتفاع طی روزهای بعد برفها به قدری آب می شوند که کارگاه ها غیر قابل استفاده خواهند شد. به نظر می آمد 10 متر بالاتر بتوان جای مناسبی به دور برج کوچک سنگی برای کارگاه پیدا کرد بنابراین از امید خواستم مرا با طناب ثابت حمایت کند و طناب دینامیک را آزاد نماید. وقتی به نزدیک آن منقار سنگی رسیدم متوجه شدم برفهای دور آن برج در واقع نقابهایی بسیار ناپایدارند و حرکت به سمت آن ممکن است باعث فروریختن آنها شود. بنابراین به روی شیب بازگشتم و به سمت صخره ای که حدود 30-40 متر بالاتر قرار داشت صعود کردم. 

شیب تند و حجم زیاد برف باعث شده بود برفکوبی آن قسمت بسیار خسته کننده شود. حوالی ساعت 2 بعد از ظهر به انتهای آن شیب در ارتفاع 5550 متر رسیدم. بار دیگر زدن کارگاه بیش از 1 ساعت زمان برد. امید صعود خود را شروع کرد و به سرعت خود را به من رساند اما برای ادامه مسیر فرصت زیادی باقی نمانده بود زیرا ترجیح می دادیم عبور از آن ناودان های ریزش بهمن را به بعد از ساعت 3، که ریزش ها آغاز می شد، موکول نکنیم. وقتی به بالای کارگاه دیواره رسیدیم امید داوطلب شد آن تکه سنگ خطرناک را بیندازد. اما همانطور که قبلا متذکر شدم نمی شد آن را از داخل آن قیف به پایین رها کرد. تا آن موقع از اینکه امید یکی از فنی ترین افراد در تیممان بود مطمئن شده بودم. ولی در آن زمان یکی دیگر از توانایی های فوق العاده او را مشاهده نمودم. او با خلاقیت و ابتکار عملی قابل تحسین موفق شد آن تکه سنگ بسیار سنگین را به دور طنابی مهار کند و آن را سانتیمتر به سانتیمتر به طرف قیف دیگری بکشاند و آن را رها کند که ریزش سنگ در آن برای کسی خطری نداشت. به این ترتیب امید موفق شد آن مشکل را به زیبایی حل کند. 

نزدیک غروب به بارگاه 1 رسیدیم. رضا و آیدین بالا آمده بودند و موفق شده بودند با تلاش فراوان یک سکوی دیگر برای چادری دو نفره درست کنند. به این ترتیب 4 نفر می توانستند در بارگاه 1 مستقر شوند تا برنامه ای که از ابتدا برای گشایش مسیر در نظر داشتیم، یعنی حضور 3 نفر در امر گشایش، عملی شود. 

صبح روز بعد آیدین، رضا و امید برای ادامه گشایش مسیر عازم شدند و من در بارگاه برای استراحت باقی ماندم. حوالی 10 صبح امید با بی سیم با من تماس گرفت و وضعیت مسیر را توضیح می داد. سمت چپ و بالای کارگاه دیواره ای صخره ای قرار داشت. تراورس به سمت راست به زیر ناودان ریزش بهمن منتهی می شد ولی به نظر می رسید تنها راه قابل صعود باشد. من از بارگاه 1 نمی توانستم وضعیت را به خوبی مجسم کنم و میزان خطر را بسنجم اما معلوم بود که صعود آن قسمت باید بسیار خطرناک باشد. در واقع امید مجبور بود حدود 15 متر به طور مستقیم در شیبی بسیار تند از داخل آن ناودان صعود کند تا خود را به سمت چپ کشانده و از خطر ریزش محفوظ بدارد. آن طول را به دلیل خطر زیادی که داشت "بالاتر از خطر" نام گذاشتیم. طولهای بعدی همچنان ترکیبی از سنگ و برف و یخ بود و دو تا از کارگاه ها تقریبا معلق بودند. آن روز آنها موفق شدند تقریبا 4 طول دیگر ثابت گذاری کرده و تا ارتفاع 5670 متر صعود کنند. 
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	"بالاتر از خطر" (امید صافی)



بعد از روزی توانفرسا هر سه نفر آنها راهی بارگاه اصلی شدند و جای خود را با حسین، پوریا و افشین عوض نمودند. من و افشین روز بعد صبح زود حرکت کردیم. در طول شب گاه برف می بارید و گاه باز می شد. ترجیح دادیم علی رغم بارش برف تا آنجا که ممکن است صعود کنیم. در صبحی مه آلود خود را به انتهای طنابهای ثابت رساندیم. طول "بالاتر از خطر" واقعا دلهره آور بود. صعود قسمت های خطرناک آن طول حداقل 5 دقیقه طول می کشید و اگر در آن زمان بهمن فرو می ریخت هیچ راه فراری وجود نداشت. حدود ساعت 9.5 صبح به انتهای طناب های ثابت رسیدیم. افشین خود را برای حمایت آماده و طناب ثابت را باز می کرد. طناب ها را در حلقه های 100 متری بریده بودیم تا دستمان برای زدن کارگاه بازتر باشد. تا همان جا هم این کار بسیار به ما کمک کرده بود و توانسته بودیم کارگاه هایمان را در فواصل 60، 80، و 100 متری از یکدیگر بزنیم. اما نکته منفی بریدن 100 متری طناب ها گره خوردن آنها بود. بیشتر مواقع البته بعد از مدتی کلنجار رفتن گره ها باز می شد. اما اینبار افشین هر چه سعی می کرد نمی توانست گره ها را باز کند. در آن کارگاه تقریبا معلق در آن صبح سرد ایستاده بودیم و افشین زیر نگاه بی قرار من تا آنجا که امکان داشت با حوصله و آرامش کار خودش را می کرد. بالاخره بعد از نزدیک به 45 دقیقه موفق شد طناب را باز کند و آماده حمایت شود. آرامش او واقعا ستودنی بود. از اینکه چنین دوستان فداکار و پرتوانی در کنارم بودند واقعا احساس غرور می کردم. بدون وجود آنها و اعتماد و احترامی که برانگیخته بودند هرگز امکان نداشت تا همانجا هم بتوانیم صعود کنیم. 
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افشین سعدی در ارتفاع 5800 متر. از ارتفاع 5700 متر به بعد مسیر عمدتا بر روی شیب های برف و یخ ادامه پیدا می کرد. (رامین شجاعی)
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صعود خود را از دهلیزهای برفی ادامه دادم. لازم به سنگ نوردی نبود و از صخره ها فقط به عنوان کارگاه استفاده می کردیم.  اما اکنون پیدا کردن دهلیز مناسب دغدغه ما بود. دید وسیعی از شیب های بالاتر نداشتیم و نمی دانستیم دهلیزی که انتخاب می کنیم به سینه کش های برف و یخ بالادست ختم می شود یا به دیواره هایی که عبور از آنها بسیار مشکل بود. فقط می بایست به غریزه خود اعتماد کنیم. اما به هر حال یکی از جذابیتهای فراوان صعود مسیر جدید همین مواجهه با ناشناخته هاست. در آن لحظات هیچ شکایتی از اینکه نمی دانستم چه چیزی در انتظارمان است نداشتم. 
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	کارگاه بر روی سنگهای ریزشی (رضا کاضمی لر)


نزدیک به 200 متر دیگر صعود کردم و در ارتفاع 5850 متر به دنبال پیدا کردن جایی برای کارگاه می گشتم. حسین چند کارگاه پایین تر بازگشته بود. و پوریا به ما رسیده بود و جای خود را با افشین عوض کرده بود. نوع سنگ هایی که تا آن موقع بر روی آنها صعود کرده بودیم نوعی سنگ زرد رنگ بود که می شد با ریختن لایه های سست رویی، شکاف محکمی برای زدن میخ یا کارگذاشتن ابزار پیدا کرد. اما در جایی که قرار داشتیم جنس سنگ ها عوض شده بود؛ سنگ های لایه لایه مرمری رنگ که به نظر نمی رسید به هیچ جایی بند باشند. اما 100 متر طول طناب را صعود کرده بودم و در آن نزدیکی نیز جای مناسبی پیدا نمی شد. بعد از مدتی بررسی چاره ای ندیدم جز اینکه بر روی همان سنگ های ناپایدار کارگاهی بزنم. سه تا از بلندترین میخهایی که داشتم را تا آنجا که می شد در شکافها کوبیدم. یکی از آنها را می شد به طور عمودی با دست بیرون کشید. ولی تحمل نیروی افقی شان بیشتر بود. خوشبختانه شیب پایین بیشتر از 75 درجه نبود. یک "اولین" دیگر برای من، یعنی فرود از کارگاهی بر روی سنگ های ریزشی، را تجربه کردم. در حالیکه سعی می کردم حداقل وزن را روی کارگاه بیاورم فرود رفتم. در روزهای بعد با اتصال طنابها به کارگاه های بالاتر، که امیدوار بودیم حداقل آنها مطمئن باشند، خطر ناشی از کنده شدن این کارگاه کم می شد. اما در آن لحظه فقط می بایست تا جایی که ممکن بود احتیاط کنم. بالاخره از آن کارگاه به روی طناب بعدی رفتم و به همراه پوریا فرود را ادامه دادیم. در بدترین ساعت های ممکن مجبور بودیم از طول "بالاتر از خطر" فرود بیاییم. بالاخره دیرهنگام به بارگاه 1 رسیدیم و خود را برای یک روز صعود دیگر آماده کردیم. 
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کارگاه ریزشی در انتهای طنابی است که در تصویر قرار دارد. مسیر در ادامه از دهلیز برفی سمت چپ صعود شد. (رامین شجاعی)

صبح روز بعد حسین از ادامه صعود عذر خواهی کرد و به همراه پوریا به طرف بارگاه اصلی سرازیر شد. تعداد ما در مجموع کم بود و هر روز که کسی را از دست می دادیم در کل برنامه تاثیر می گذاشت. اما چاره ای نبود. آن روز من و افشین با سرعت نسبتا خوبی به انتهای طناب های ثابت رسیدیم. بعد از کارگاه ریزشی 100 متر دیگر را از میان دهلیز برفی متمایل به سمت چپ صعود کردم. باز دوباره جای مناسبی برای کارگاه پیدا نمی شد. اما حدود 20 متر بالاتر صخره عمودی بزرگی، از جنس همان سنگ های زرد رنگ آشنا، سر از برف بیرون آورده بود که به نظر می آمد بتوان در ریشه آن کارگاه مناسبی زد. از افشین خواستم یک رشته طناب دیگر به طناب ثابت اضافه کند. ریشه آن سنگ در واقع طاقچه برفی کوچکی به عرض 0.5 و طول 2 متر بود. آنجا تنها نقطه مسطحی بود که بعد از دپو به آن برخورده بودیم. می بایست کارگاه محکمی بزنم. زیرا نه تنها طناب زیر این کارگاه نزدیک به 120 متر طول داشت بلکه کارگاه پایین تر، همان کارگاه نامطمئن روی سنگ های ریزشی بود. 

در سمت چپ خود یالچه کوچکی را می دیدیم و در بالادست یال افقی نمایان شده بود. به سمت چپ حدود 50 متر تراورس رو بالا را صعود کرده و دور منقار بزرگی کارگاه زدم. حال یال کاملا نمایان بود و به نظر می رسید 200 متر دیگر به آن برسیم. اما 50 متر بیشتر طناب ثابت نداشتیم. در ارتفاع حدود 5950 متر قرار داشتیم و می شد با کنار زدن حدود 40 سانتی متر برف از روی شیب ها به لایه یخ محکم برسیم. 50 متر را صعود کرده و با زدن کارگاه پیچ یخ ثابت گذاشتم. 50 متر بعدی با طناب دینامیک ثابت نمودم. یال بسیار نزدیک می نمود. واقعا از اینکه حسین و پوریا نتوانسته بودند صعود کنند تاسف می خوردم.

در ارتفاع 5950 متر برای اولین بار خط الراس را بوضوح می توانستیم ببینیم. (رامین شجاعی)

عصر آن روز وقتی به بارگاه 1 رسیدیم امید، سعید، رضا و آیدین را دیدیم که به بارگاه 1 رسیده بودند. آن روز قرار بود امید جای خود را با افشین عوض کند و همراه با رضا و آیدین گشایش و ثابت گذاری را ادامه دهند. روزهای گشایش و ثابت گذاری بسیار سنگین بودند و رفت و برگشت بین 10 تا 14 ساعت طول می کشید. به همین دلیل من که نسبتا تحلیل رفته بودم ترجیح می دادم کمی دیرتر آنها را همراهی کنم.

تا خط الراس فاصله بسیار کمی باقی مانده بود و صعود آنها می توانست یکی از نقاط عطف بسیار مهم برنامه باشد. اما اظهار ناراحتی امید و اینکه مایل بود به بارگاه اصلی بازگردد باعث تغییر برنامه ریزی شد. چاره ای نبود و مجبور بودم یک روز دیگر در نهایت خستگی صبح زود برخیزم و در غالب تیم گشایش قرار گیرم.

آن شب بارش برف شروع شد. آن را به فال نیک گرفتم چون چندان مطمئن نبودم بتوانم یک روز فشرده دیگر صعود کنم. بعد از خوردن صبحانه همگی به طرف بارگاه اصلی سرازیر شدیم. آن روز و آن شب بارش برف ادامه داشت. فردای آن روز گاه و بیگاه هوا باز می شد. بعد از خوردن نهار از امید، افشین، رضا و آیدین خواستم خود را آماده کنند تا همان روز بعد از ظهر به طرف بارگاه 1 صعود کنند. تا آن موقع معلوم شده بود پیش بینی هوا شناسی، که آقای بابازده مرتبا از طریق تلفن ماهواره ای از آن اطلاع حاصل می کرد، گاهی درست از آب در نمی آید. بنابراین نمی بایست تمام برنامه ریزی مان را بر اساس آن انجام دهیم. چهار نفرشان تا بارگاه 1 صعود کرده و شب را در آنجا سپری نمودند. اما آن شب برف نسبتا زیادی بارید و از آنها خواستم باز گردند. 

یکی از دغدغه های همیشگی من در صعودهایی که مسئولیتی در آن داشته ام سهیم نمودن همه اعضاء تیم در کار فنی بوده است. به نظرم این کار نه تنها اعتماد به نفس زیادی به فرد می دهد بلکه در او احساس تعلق به برنامه را تقویت می کند. بنابراین همواره تا جایی که نفرات توان و علاقه صعود نفر اول، گشایش مسیر، یا ثابت گذاری را داشته اند از آن استقبال کرده ام. امید تا آن موقع نشان داده بود علاقه و در عین حال توان فراوانی برای گشایش مسیر دارد. اما فقط یک روز فرصت آن را یافته بود. بنابر این ترجیح می دادم بعد از باز شدن هوا او در تیم اول قرار گیرد. 

یک روز دیگر به دلیل هوای خراب در بارگاه اصلی ماندیم و روز بعد امید، آیدین، حسین و پوریا برای تمام کردن مسیر تا خط الراس به بارگاه 1 صعود کردند. روز بعد امید وآیدین کمی سریعتر و به دنبال آنها حسین و پوریا صعود خود را آغار نمودند. امید در نزدیک کارگاه ریزشی متوجه شد کلنگ با سر چکشی، که برای نفر اول جهت کوبیدن میخ لازم بود، در طول های پایین تر جامانده است. به این دلیل حسین برای آنکه سریعتر کلنگ را به نفرات بالاتر برساند سرعت خود را زیاد کرد. اما احتمالا به دلیل آنکه خوب هم هوا نشده بود همین سرعت زیاد باعث شد اکسیژن کافی به مغزش نرسد و تقریبا از حال برود. خوشبختانه پوریا نزدیک به او قرار داشت ولی چون بی سیم نداشت سعی کرد با سر و صدا از امید و آیدین کمک بطلبد. متاسفانه آنها صدای او را نمی شنیدند. بنابراین مجبور شد یک طول دیگر صعود کند. در آن حال حسین تقریبا بیهوش بر روی برفها دراز کشیده بود و از کارگاه آویزان بود. پوریا بالاخره موفق شد آنها را مطلع سازد و همگی به سرعت خود را به  حسین رساندند. امید به ما در بارگاه اصلی خبر داد و از ما خواست به کمک آنها بشتابیم. من و رضا و افشین شروع به جمع آوری وسایل کردیم و کپسول اکسیژن و لوازم جانبی آن را آماده نمودیم. حسین با کمک دیگران یکی دو طول پایین تر آمد. خوشبختانه هر قدم که فرود می آمد حالش بهتر می شد و در زمانی که ما تقریبا آماده صعود بودیم به ما خبر دادند حسین بدون کمک دیگران می تواند فرود برود. خطری جدی از کنار گوشمان گذشته بود. آنها بعد از چند ساعت خود را به بارگاه اصلی رساندند. و امید متاسفانه برای چندمین بار فرصت صعود و گشایش که کاملا در توانش قرار داشت را از دست داده بود. 

حال حسین با رسیدن به بارگاه اصلی تقریبا خوب شده بود اما من در باره ادامه فعالیت او شک داشتم. ما هیچ کدام تخصصی در مسائل پزشکی نداشتیم. رضا با حس مسئولیت پذیری فراوان تا آن موقع مسئولیت کمک های اولیه را بر عهده گرفته بود اما طبیعتا نمی توانست نظر تخصصی بدهد. بنابراین هیچ کس نمی دانست آن چند لحظه بیهوشی چه تاثیر موقت یا دائمی بر روی حسین گذاشته است. تصمیم گرفتم از حسین بخواهم از ادامه صعود صرفنظر کند. به هیچ قیمتی نمی خواستم سلامتی افراد را به خطر بیندازیم. از ابتدای برنامه همواره تاکید داشتیم سلامتی اعضاء مقدم بر همه چیز خواهد بود. مسلما در این برنامه خطرات زیادی متوجه همه ما بود. مثلا ریزش بهمن در آن ناودانها می توانست به قیمت جان هر یک از ما تمام شود. اما این خطرات کم و بیش در هر صعودی وجود دارند و هر کوهنوردی باید با آگاهی از وجود این خطرات اقدام به صعود نماید. اما به نظرم در مقابل سلامتی همنورد، در جایی که بتوانی به او کمک کنی، صعود مشکلترین مسیرهای دنیا نیز ارزش نخواهند داشت.

روز بعد این بار نوبت به رضا، افشین و من رسیده بود تا صعود را ادامه دهیم. آیدین با اینکه دو روز متوالی قبل از آن هم فعالیت کرده بود آمادگی خود را برای شرکت در صعود اعلام کرد. به او در واقع بسیار احتیاج داشتیم. روشن شده بود که فاصله بارگاه 1 تا خط الراس بسیار زیاد است و چنانچه می شد یک بارگاه بین این دو نقطه زد بسیار می توانست در زمان رفت و برگشت صرفه جویی شود. مشکل آنجا بود که هیچ جای مناسبی پیدا نمی شد. رضا و آیدین بار دیگر داوطلب شدند برای پیدا کردن جای مناسب و زدن سکویی برای چادر کمک کنند تا من و افشین برای ادامه مسیر تلاش کنیم. صبح روز بعد من و افشین با حمل 300 متر طناب ثابت زودتر از رضا و آیدین شروع به صعود کردیم و آنها با حمل وسایل شب مانی برای ما دو نفر، از جمله چادر، کیسه خواب، و مقداری مواد غذایی و سوخت برای زدن بارگاهی موقت شروع به صعود نمودند. به نظر می آمد بهترین نقطه همان طاقچه برفی 0.5 متری باشد که زیر صخره ای بزرگ قرار داشت. شاید می شد آن را کمی وسیعتر کنند تا جایی که بتوان یک چادر دو نفره بر روی آن نصب کرد.
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	...100 متر دیگر هم صعود کردیم. اما به نظر می رسید خط الراس فقط 20 متر نزدیک تر شده است.  (رامین شجاعی)


من و افشین به انتهای طنابها رسیدیم و 100 متر دیگر هم صعود کردیم. اما به نظر می رسید خط الراس فقط 20 متر نزدیک تر شده است. گویی خط الراس طلسم شده بود و قرار نبود به آن برسیم. مطمئن شده بودیم تصور اولیه مان از نزدیک بودن خط الراس خطای دید بوده است و بس. حوالی ساعت 6 بعد از ظهر راه بازگشت را پیش گرفتیم. رضا و آیدین بار دیگر با فعالیتی چشمگیر یک چادر دو نفره را برپا کرده بودند. تقریبا 20 سانتی متر از کناره چادر خارج از سکو بود. اما در آن شرایط بهتر از این امکان نداشت بتوان سکویی درست کرد. از دیدن چادر بسیار خوشحال شدم. لازم نبود روز بعد دوباره آن فاصله طولانی و نفسگیر را صعود کنیم. به رضا و آیدین و روحیه همکاری تیمی شان هزاران آفرین گفتم.
	
رضا کاضمی لر (بالا) و آیدین بزرگی (چپ) در محل چادر موسوم به بارگاه میانی (آیدین بزرگی، رضا کاظمی لر)
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رضا و آیدین همان روز به بارگاه اصلی بازگشتند تا به استراحتی که به آن نیاز داشتند بپردازند. امید و سعید هم به بارگاه 1 صعود کردند تا روز بعد تا کمی بالاتر صعود کنند. در کنار افشین در آن چادر که بعدا به بارگاه میانی معروف شد شب را به صبح رساندیم. امیدوار بودیم با وقت بیشتری که برای ادامه مسیر داریم بتوانیم بالاخره خودمان را به خط الراس برسانیم. 
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	...برف عمیق تر و شیب آن بیشتر شده بود (رامین شجاعی)


حوالی 9 صبح در انتهای طناب های ثابت و هنوز در سایه بودیم که سوز بسیار سردی وزیدن گرفت. افشین در انگشتان پاهایش بسیار احساس ناراحتی می کرد. تنها امیدمان این بود که تا ساعتی دیگر با تابیدن آفتاب از شدت سرما کاسته شود. 100 متر صعود کردم. اینبار مطمئن بودم واقعا به خط الراس نزدیک شده ایم. اما برف عمیقتر و شیب آن بیشتر شده بود. یالچه کوچکی که بعد از بارگاه میانی به طرف آن صعود کرده بودیم چند 10 متر بیشتر امتداد نیافت و بعد از آن کاملا در سینه کش کوه صعود می کردیم. در آن نقطه یک اولین دیگر را تجربه می کردم. تا آن موقع با چنین شیبی مواجه نشده بودم. شیب تند یخی که حدود 40 سانتی متر روی آن را برف پوشانده بود. برفی که نه آن قدر سست بود که به خودی خود بریزد و نه توان تحمل وزن مرا داشت. شیب تقریبا 75 درجه بود و به قول آیدین برای استراحت بدون اینکه خود را خم کنیم می توانستیم سرمان را بر روی برف قرار دهیم. عجیب اینجا بود که برف به اندازه کافی هم چسبندگی داشت که به شکل بهمن تخته ای فرو نریزد. فقط وزن ما را نمی توانست تحمل کند. در 15 متری سمت راست یالچه کوچکی قرار داشت که به خط الراس می رسید اما تا رسیدن به آن می بایست این برف عجیب را تراورس کنم. 
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	افشین سعدی در حال صعود شیب های زیر خط الراس (رامین شجاعی)




	[image: C:\Users\Ramin\Mountaineering\Himalaya-88\Photos\Broad Peak - Copy - small photos\6 To Camp2\C2 004.jpg]

	... یالچه ای که به خط الراس می رسید. (رامین شجاعی)


برفها را کنار زدم و با استفاده از دو پیچ یخ کارگاهی زدم و افشین را حمایت کردم. گویی دیدن افشین در کنارم به من قوت قلب بیشتری داده بود چرا که بعد از رسیدن او براحتی موفق شدم تراورس تا آن یالچه را تمام کنم؛ یالچه ای که به خط الراس می رسید. در سمت راست ادامه خط الراس را می دیدم. و در سمت چپ شیب هایی که با نقاب های خط الراس تهدید می شد. قسمتی از خط الراس که به طرف آن صعود می کردیم تنها نقطه ای بود که توسط نقاب تهدید نمی شد. فاصله زیادی باقی نمانده بود اما شرایط برف ابدا مناسب نبود. شیب کمتر شده بود اما به جای 40 سانتی متر حدود 60 سانتی متر برف روی یخ را پوشانده بود. قدم به قدم به پیش می رفتم. شیب کوه در چند متری نزدیک به یال بار دیگر بسیار تند شده بود. رگه کوچکی از سنگ را پیدا کردم و با کمک آن چند متر دیگر صعود کردم و بالاخره پا بر خط الراس گذاشتم. 

ساکنین بارگاه اصلی می توانستند با دوربین ما را ببینند. آنها لحظات دلهره آوری را تجربه کرده بودند. تصور می کردند هر آن ممکن است زیر پای من بهمن بشکند. با یکدیگر خوش و بش کردیم و تبریک گفتیم. 

برای اولین بار بود که می توانستم خط الراس را از نزدیک ببینم (اگر چه از آن نقطه تنها بخش کوچکی از آن قابل مشاهده بود). قبل از آن تنها یک عکس از راه دور از آن داشتیم که به نظر می آمد صعود ساده ای داشته باشد. لودویک گیامبیاسی فرانسوی که همان فصل بر روی این مسیر تلاش کرده بود گفته بود قصد داشته اند از وسط خط الراس به سمت قله صعود کنند که شرایط برف برای این کار مناسب نبوده است. او هیچ چیز در باره دشوار بودن خود خط الراس به ما نگفته بود. البته همان موقع می دانستم بین خط الراس و قله دره ای عمیق وجود دارد که عبور از آن تقریبا غیر ممکن است بنابراین دلیل بازگشت آنها عجیب به نظر رسیده بود. حال با دیدن خط الراس متوجه شدم هنوز تا پایان کار فنی زمان زیادی باقی مانده است.
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	نماهایی از خط الراس رو به جنوب (راست) و رو به شمال و در جهت مسیر ما (چپ) (رامین شجاعی)
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